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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

شماره صد و سه 31 اردیبهشت 1396 یکشنبه

افتتاح شعبه اقماری تامین‌اجتماعی در شرکت »ایران‌خودرو« 
شعبه اقماری تامین‌اجتماعی در شرکت ایران‌خودرو با ۲۵ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و مجموع 50 هزار بیمه‌شده به بهره‌برداری رسید. ناهید حیدری، مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ، در مراسم افتتاح این شعبه با بیان اینکه 
شعبه اقماری ایران‌خودرو تحت پوشش شعبه ۱۴ این اداره کل است، ارائه خدمات بیمه‌ای در محل کار را یکی از راهبردهای سازمان تامین‌اجتماعی برای ارتقای رضایتمندی دانست. وی با یادآوری اینکه شعبه‌های اقماری در مناطق 
محروم کم‌جمعیت و فاقد کارگاه‌های بیش از ۵ هزار مشمول ایجاد می‌شوند، اضافه کرد: »افزایش سرعت ارائه خدمات بیمه‌ای، پرهیز از تردد درون‌شهری و افزایش رضایتمندی مخاطبان ازجمله اهداف احداث شعبه اقماری است.«

تغییر رویکرد  درمان‌محوری 
به بیمه‌محوری

بــرای بحــث دربــاره اولویت‌های حــوزه رفاه و 
تامین‌اجتماعی در چهار ســال آینده و انتظارات 
از دولت آینده ابتدا باید پیشینه‌ای از موضوع در 

اختیار داشت.
به‌ویژه آنکه اتفاقاتی که در دولت‌های گذشته رخ 
داد تاثیرات شگرفی بر حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی 
بر جای گذاشت و در بلندمدت نیز خطری جدی 
برای صندوق‌های بازنشســتگی به همراه دارد. 
به نظرم  وضع صندوق‌های بازنشســتگی مانند 
بلایی بود که بر ســر دریاچــه هورالعظیم آمد و 
دولــت یازدهم وارث ریزگردهای آن شــد. حوزه 
بازنشســتگی اثرات بلندمدتی دارد که به‌راحتی 
نمی‌تــوان اثــرات آن را در کوتاه‌مــدت ارزیابی 
کــرد. تا قبل از دولت نهم کلیــه بدهی دولت به 
تامین‌اجتماعی حدود 4 هزار میلیارد تومان بود 
اما تــا پایان دولت دهم، مطالبات این ســازمان 
رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد که اگر به قیمت 
امروز معادل‌ســازی شود، سونامی عظیمی را بر 
ســازمان تامین‌اجتماعی تحمیــل خواهد کرد. 
اولیــن انتظار از دولتمردان دوازدهم این اســت 
که اثــرات تصمیماتی را کــه در دولت‌های نهم 
و دهم گرفته شــده تحلیلی دقیــق و واقع‌بینانه 
کنند تــا مانند پدیده ریزگردها مــردم را غافلگیر 

و گرفتار نکند.
بنابراین حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیازمند 
تدابیــری خــاص اســت. بحــران ایــن نهادها 
تهدیــدی بالقــوه برای آحــاد جامعه اســت و به 
عبارتی شــرایطی شبیه به اوضاع دریاچه ارومیه 
در اوایــل دولت یازدهــم دارند که اگــر به‌موقع 
بــرای احیای آنهــا تدبیری اندیشــیده نشــود، 
شــوره‌زاری را در اطــراف پخــش خواهنــد کرد 
کــه به‌راحتی جبران‌پذیر نیســت. موضوع دیگر 
نــوع نگاه به جایگاه صندوق‌های بازنشســتگی 
در دســتیابی بــه توســعه اســت. صندوق‌های 
بازنشســتگی و تامین‌اجتماعــی ضربه‌گیرهای 
توسعه شــناخته می‌شــوند اما متاسفانه نگاهی 
در میــان لیبرال‌هــای اقتصادی به‌ســرعت در 
حال گسترش است که سازمان تامین‌اجتماعی 
را یکــی از موانع اصلی توســعه‌نیافتگی قلمداد 
می‌کند. از همین رو انتظار می‌رود دولت به طور 
جدی بر چنین گفتمانــی تجدیدنظر کند و نگاه 
تولید و کارمحور را بر نگاه سوداگرانه غالب کند. 
این نکته البته درباره عرصه‌های سرمایه‌گذاری 
صندوق‌های بازنشســتگی نیز صــدق می‌کند 
و لازم اســت دولت به تفاوت‌هــا و مرزهای این 
گاه باشد و  نهادها با ســایر بازیگران اقتصادی آ
شــرایط را برای فعالیت توام با خلق ارزش‌افزوده 
بیشــتر صندوق‌ها مهیا کند. موضوع دیگر نوع 
نگاه و رویکرد دولت به مقوله بهداشــت و درمان 
اســت. با برنامه‌ریزی‌ها و منابع مالی زیادی که 
در حوزه بهداشــت و درمان هزینه شد، تغییراتی 
چشمگیر ایجاد شد اما به نظر می‌رسد این روش 
در دولــت دوازدهم به علت ناپایــداری در منابع 
پیش‌بینی‌شده و... کارایی نداشته باشد. از همین 
رو ضروری اســت که دولت آینده قدری از توجه 
به مقوله درمان و درمان‌محوری به بیمه درمان 
تغییــر رویکرد دهد و به صندوق‌های بیمه‌ای به 
چشــم صندوق توزیع پول نگاه نکند. بیمه‌های 
درمانی مکانیزم‌های تعریف‌شده و استانداردی 
دارد و در دولت آینده نیز تقویت نگاه تخصصی به 
بیمه یکی از کلیدی‌ترین بازوهای کنترلی دولت و 
آحاد جامعه است. تغییر در سازوکارهای فعلی و 
ارتقای سطح بیمه درمان به دانش تخصصی نیاز 
دارد و لازم است متخصصان اقتصاد سلامت و 
بیمه‌ای به تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق‌های 

بیمه درمان ورود پیدا کنند.
نکته دیگر تجمیع و هدایت بودجه به بیمه‌شدگان 
تامین‌اجتماعی اســت. لازم اســت سازوکاری 
فراهم شــود تا تعهدات دولت به صورت جاری 
به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت و از انباشته 
شــدن آنها جلوگیری شــود. از آن سو نیز طبق 
برنامه ششــم توســعه دولــت هرســاله باید 10 
درصد از بدهی‌های خــود را به تامین‌اجتماعی 

پرداخت کند.
 بنابراین ضروری است در آینده دو جریان کامل 
نقدینگــی به ســمت ســازمان تامین‌اجتماعی 
سرازیر شود تا نگرانی‌ها بابت خشک شدن ذخایر 
این صندوق برطرف شود. مسئله دیگر اجتناب از 
نگاه سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی است.
می‌زننــد  فریــاد  کارشناســان  سال‌هاســت 
تامین‌اجتماعــی منطقــه‌ای ســفید و بی‌طرف 
است و به‌هیچ‌عنوان نباید محل بده‌بستان‌ها و 
منازعات سیاســی و جناحی شود. این رویه باید 
در دولت آینده نیز پی گرفته شود و از آن سو نیز 
مدیرانی حرفه‌ای و آشنا به سازوکارهای بیمه‌ای 
و تعهــدات بلندمــدت بر ســر کار بیایند که این 
نهادهای پیچیــده را از کارکردهای حیاتی خود 
باز ندارند و اهداف ترسیم‌شده برای صندوق‌ها 

را عملی سازند.
کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی

 یادداشت
 رضا کاشف 

اهمیت بازنگری اساسی درسیاست‌های رفاهی  

حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفته صاحب‌نظران و آمار مطالعاتی 
که انجام شده، حوزه‌ای بحرانی شناخته شده است. به نظر می‌رسد 
که این حوزه در ایران با نوعی انســداد سیاست‌گذاری روبه‌رو شده 
اســت و همین موضــوع آن را به اولویت توجــه تبدیل می‌کند. به 
طور معمول، در کشــورهایی که بخش اصلی درآمدهای خود را از 
حوزه‌هایی خارج از عملکرد اقتصادی به دست می‌آورند، دولت‌ها در 
چارچوب نظام سیاست‌گذاری و مدیریت خود ضعف‌هایی ساختاری 
دارند. در کشورهایی مانند ایران، دولت‌ها با استفاده از منابع نفتی یا 
استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تامین مالی می‌کنند که 
درنهایت آثار و تبعات آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با 
ضریب فزاینده‌ای به جامعه منتقل می‌شود. دولت‌ها در طول عمر 
4 یا 8 ساله خود از یک طرف به دلیل انتظاراتی که در سطح جامعه 
وجود دارد و از طرف دیگر با توجه به طیف مختلف کنشــگران در 

بدنه حاکمیت و ســطح جامعه، دولــت را در تنگنا قرار می‌دهند تا 
خدماتی را به جامعه و گروه‌های خاص عرضه کند. به طور مثال در 
هدفمندی یارانه‌ها کسی توجه نمی‌کند که آثار و عوارض تخصیص 
منابع چه فشارهایی را در سایر حوزه‌ها به جامعه تحمیل می‌کند و 
چه‌بســا عوارض چنین سیاست‌هایی بسیار بیشتر از منافعی باشد 
که گروه‌های خاص از آن بهره برده‌اند. این تصمیمات بیش از آنکه 
در فضایی کارشناسی اتخاذ شوند، بر اثر فشارهای سیاسی گرفته 
می‌شوند. حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی ازجمله حوزه‌هایی است که 
مطالبات در آن بسیار بالاست. از انقلاب اسلامی به این سو، با توجه 
به ماهیت نظام سیاسی ایران که حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در 
آن پررنگ بوده، تمام دولت‌ها اقدام‌هایی حمایتی را البته و معمولا 
بدون برنامه‌ریزی دقیق و سیاســت‌گذاری اصولــی در حوزه رفاه 
و تامین‌اجتماعی انجام داده‌اند که اثربخشــی لازم را نداشــته‌اند. 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی برای ساماندهی به 
همین سیاست‌ها تدوین و تصویب شد که البته خیلی زود به محاق 
رفت. تصور این اســت کــه دولت در حوزه رفــاه و تامین‌اجتماعی 

به‌ویژه تعهدات بلندمدت بازنشستگی با بحرانی جدی روبه‌رو است 
که با ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری موجود قابل‌حل 
نیست. در چنین شرایطی دولت باید تغییراتی ساختاری در سیستم 
نهادهای فعال در این حوزه و همچنین در نحوه مدیریت این حوزه 
ایجاد کند. فضای انتخابات نشان داد که کاندیداها برای به دست 
آوردن پایگاه رأی بر مسائلی مانند معیشت، رفاه و اشتغال متمرکز 
شــدند و همگی را متوجه دولت کردند. بــه عبارت دیگر انتظارات 
بر این اســت که دولت باید پاســخگوی همه نابســامانی‌ها باشد. 
این بحث‌ها را کســانی مطرح کرده‌اند که دهه‌ها ســابقه اجرایی 
و مدیریتی و سیاســت‌گذاری در مناصب مختلف را داشته‌اند. در 
چنین شــرایطی به جامعه چنین القا می‌شــود که این دولت است 
که باید تمام تصمیم‌ها را بگیرد. این القائات انتظاراتی را در ســطح 
جامعه ایجاد کرده و همه منتظرند ببینند دولت چگونه می‌خواهد 
وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند. طبیعتا اختیارات و امکانات 
دولت متناسب با انتظارات نیست. دولت آینده و رئیس آن باید بدانند 
که دیگر زمان آن نیســت که مسائل پیچیده با راه‌حل‌های ساده و 

نخ‌نماشده حل شــوند. دولت باید صادقانه ساختار و بستر را تغییر 
دهد و به مردم بگوید شرایط به گونه‌ای نیست که کشور طی چهار 
سال به مدینه فاضله تبدیل شود و به همه نیازهای رفاهی آنها پاسخ 
داده شود. دولت آینده باید سازوکاری برای کاهش هزینه‌های خود 
ایجاد کند، اعتماد عمومی را جلب کند، سرمایه‌های اجتماعی را 
تقویت کند و به مردم بگوید با توجه به امکانات و محدودیت منابع 
لازم است در هزینه‌کردها برای نیازهای رفاهی اولویت قائل شوند 
تا حوزه‌های بحرانی کشور، که صندوق‌های بازنشستگی هم یکی 

از آنها هستند، تبدیل به فاجعه ملی نشوند. 
قطعا باید از امکانات موجود بیشــترین استفاده را ببرد و از هرزرفت 
منابع جلوگیری کند، بهره‌وری را در نهادهای مرتبط با حوزه نهادها 
و بیمه‌های اجتماعی افزایش دهد و در این مسیر نیز فرصت کافی 
به کارشناسان و محققانی که سال‌ها در این حوزه مطالعه و تحقیق 
کرده‌اند بدهد تا با مشارکت و استفاده از طرح‌ها و دیدگاه‌های آنها 

وضع رفاهی کشور نیز ارتقا یابد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

 یادداشت  
 صابر شیبانی 

 یادداشت  
 حسین حبیبی 

 یادداشت  
 عباس خندان

امنیت، معیشت و تشکل‌یابی کارگران در دولت آینده

 یادداشت  
 علی خدایی 

در حوزه کارگری در همه دوره‌ها و گروه‌ها و در همه جای دنیا سه‌گانه حیاتی کارگران یعنی امنیت 
شغلی، معیشت و تشکل‌یابی در اولویت قرار دارد. به طور کلی این سه مقوله به یکدیگر وابسته 
هستند و اگر تاریخ را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که مبارزات کارگری برای دستیابی به این سه 
مولفه بوده است. به عبارت دیگر کارگران در وهله اول به دنبال این هستند که دستمزدی که 
برای آنها مشخص می‌شود، نیازهای آنها را برطرف کند و برای رسیدن به غایت خواسته‌ها هم 
نیاز به تشکل دارند. زمانی که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، توانایی خود را برای تشکیل 
تشکل و چانه‌زنی بر سر دستمزد بیشتر در محیط‌های کارگری از دست می‌دهند و در این صورت 

امنیت شــغلی آنها نیز محدود می‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور و دولت آینده اگر می‌خواهند به 
مسائل کارگران رسیدگی کنند، باید به این سه مقوله به صورت همزمان توجه کنند و سیاست‌ها 
و برنامه‌هایی در جهت ارتقای این شــاخص‌ها عملیاتی ســازند. به صورت ریزتر، در موضوع 
امنیت شغلی کارگران در ایران، ماده 7 قانون کار را داریم که با سوءاستفاده‌ای که از تبصره 2 
آن صورت گرفته، قراردادهای موقت ترویج شده و حتی در کارهایی با ماهیت دائم، قراردادهایی 
یک‌ماهه یا دوماهه و سه‌ماهه با کارگران منعقد می‌شود و امنیت شغلی آنها به خطر می‌افتد. 
انتظار می‌رود دولت آینده ماهیت کارهای مستمر و غیرمستمر را تعریف کند و همان‌طور که در 
کشورهای مختلف برای کارهای موقت دوره زمانی تعیین می‌کنند، دولت آینده ایران نیز با توجه 
به ظرفیت‌هایی که در قانون کار فعلی وجود دارد، سقف زمانی را برای کارهای موقت مشخص 
و ابلاغ کند. در دولت یازدهم قدم‌هایی در زمینه امنیت شغلی کارگران برداشته شده و امیدواریم 
دولت آینده با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این کار نیمه‌تمام را تمام کند. در خصوص 

تامین معیشت کارگران، که موضوع ماده 41 قانون کار است، در دولت یازدهم تعیین دستمزد 
بر اساس سبد معیشت به توافق گروه‌های اجتماعی رسید و قرار است در چهار پنج سال آینده 
این سبد تامین شود. نظر گروه‌های کارگری بر ادامه همین روند است تا شکاف هزینه و دستمزد 
نیروهای کار جبران شود. در موضوع تشکل‌یابی، موضوع قدری متفاوت است و نیاز به اصلاح 
برخی مواد قانونی احســاس می‌شود. در ایران تشکل‌ها در قالب سه شکل قانونی ساماندهی 
می‌شوند که قدری محدودکننده است و باید بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کارگران از آزادی 
عمل لازم برای تاسیس تشکل‌های کارگری بر اساس نیازهای خود برخوردار باشند. از آن سو 
نیز دخالت‌هایی که دولت در امور تشکل‌ها با استناد به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌کند، 
باید در دولت دوازدهم به حداقل برســد. نکته بسیار ضروری این است که دولت به‌عنوان مقام 
مجری ایجاد تشکل‌ها ایفای نقش نکند و صرفا مرجعی برای ثبت این‌گونه نهادهای مدنی باشد.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار

دولت دوازدهم و مدیریت بحران صندوق‌ها 
 یادداشت  
 عباس اورنگ  

فارغ از اینکه دولت دوازدهم‌از چه مدیران وترکیب و سیاستی استفاده کند، طبیعی است که 
با یک‌سری مشکلات و معضلات در صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم. شاید بتوان 
گفت مهم‌ترین مســئله این اســت که امروز صندوق‌های بازنشستگی با حجم بدهی‌های 
انباشته‌ای روبه‌رو هستند که به واسطه قوانین و مقررات بدون پشتوانه مالی در دولت نهم و 
دهم به آنها تحمیل شده و سالانه 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به مطالبات صندوق‌ها از دولت 
به‌خصوص صندوق تامین‌اجتماعی اضافه می‌کند. در پایان دولت دهم حدود این مطالبات 
60 هزار میلیارد تومان بود اما در دولت یازدهم به دلیل سود و ارزش روز این مطالبات، سالانه 
حدود 20 هزار میلیارد تومان بر این دارایی‌ها افزوده شده است. با توجه به پرداخت‌هایی که 
در دولــت یازدهم صورت گرفته، همچنان حدود 120 هزار میلیارد از این مطالبات بر زمین 
مانده و ســالی حدود 20 هــزار میلیارد تومان نیز از محل همان دســته قوانین و مقررات به 
مطالبات افزوده خواهد شد. بنابراین با بدهی‌های هنگفت انباشته‌شده و یک‌سری قوانین 
و مقرراتــی که زایش بدهی می‌کنند، روبه‌رو هســتیم و صندوق‌ها نیز به یکی از کانون‌های 

بحرانی جدی کشور تبدیل شده‌اند. بحرانی که به‌مراتب سخت‌تر و سهمگین‌تر از بحران‌هایی 
مانند آب و محیط‌زیست است و همان‌طور که تجربه کشورهای مختلف نشان داده، می‌تواند 
یکپارچگی نظام را به چالش بکشد. صندوق‌ها همان‌طور که کشورها را به پویایی می‌رسانند، 
این پتانسیل را هم دارند که در حوزه‌های مختلف ناپایداری ایجاد کنند. چه‌بسا در هر کشوری 
که صندوق‌های بازنشســتگی آن دچار مشکل شده‌اند، نظام سیاسی نیز از آسیب‌های آن 
مصون نمانده اســت. سال‌هاست کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی فریاد می‌زنند که 
باید به موضوع صندوق‌ها پرداخته شود. تفاوتی ندارد دولت آینده از کدام تفکر و گرایش باشد، 
مهم‌ آن است که دولت مسئله خود را با صندوق‌ها حل کند. صندوق‌ها با کسی تعارف ندارند. 
متاسفانه دولت دهم با همراهی برخی نمایندگان همسو قانونی را تصویب کرد که به نهاد دولت 
اجازه نمی‌داد بدهی‌های خود را در قالب تهاتر دارایی به صندوق‌ها بازپرداخت کند. در واقع 
دولت و نمایندگان با استدلال‌های خاص خود صندوق‌ها را در شمار خصولتی‌ها قرار دادند 
و با همین جهت‌گیری خلق‌الساعه اجازه ندادند که واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی 
در ازای بدهی‌ها انجام شــود. بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه صندوق‌های بازنشستگی را 
به اولویت دولت بعدی تبدیل کنیم. این موضوع در دولت یازدهم طرح و پذیرفته شــده بود و 
برنامه‌هایی نیز در دستور کار قرار گرفته بود. از همین رو  در دولت آینده  به ریاست جمهوری 

حسن روحانی، می‌توان امیدوار بود با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های چهار سال گذشته، وضع 
صندوق‌ها بهبود یابد. قطعا اگر این بدهی‌ها را در مقابل مطالبات سایر بخش‌ها مانند بانک‌ها، 
کارفرمایان و... قرار دهیم، با عدد بزرگی روبه‌رو می‌شویم که بودجه سالانه کشور جوابگوی 
آن نیست. بنابراین انتظار می‌رود با اهم و فی‌الاهم کردن مسائل، موضوع صندوق‌ها به نحو 
شایســته‌تری مدیریت شود. موضوع دیگر حمایت از بازار اشتغال است که آن نیز وابسته به 
حمایت از بازار تولید اســت. اگر کارفرمایان در سرمایه‌گذاری احساس امنیت کنند، به طور 
قطع می‌توان به زایش نیروی انسانی و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی امید داشت. در 
این صورت است که پنهان کردن یا زیرپله‌ای کردن اشتغال‌ها از مناسبات تولید کنار می‌رود 
و نیروی کار نیز به شغل‌هایی که به آنها نیاز دارند دست پیدا می‌کنند. در شرایطی که بازار کار 
و اشتغال رونق کافی نداشته باشد، آنچه مغبون می‌ماند گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای 
ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که در فضای بی‌ثباتی به آینده و نسل‌های بعد نیز تسری خواهد 
یافت و کشور را دچار خسران می‌کند. درمجموع کشور در شرایط بسیار پیچیده و خاصی قرار 
دارد که هرگونه بی‌تدبیری و کم‌خردی در حل و مدیریت مسائل، خسارت‌های جبران‌ناپذیری 
به همراه می‌آورد و به همین جهت دولت آینده باید به این قبیل مسائل عنایت لازم را نشان دهد.
کارشناس تامین‌اجتماعی

ثبات سیاست‌های علمی، ضامن خروج صندوق‌هاازبحرانمطالبات کارگری را فرصت بدانیم

در روزهای گذشته از خلال سخنرانی‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی 
نامزدهــای دوره دوازدهم انتخابات ریاســت جمهوری آنچه 
دســتگیرمان شــد نبود برنامه‌های مشــخص در حوزه کار و 
کارگری و تاکید بر حوزه‌هایی بود که دارای پتانسیل بالایی در 
ایجاد پایــگاه رأی بود. با این حال حوزه کارگری از دولت آینده 
خواســت‌ها و انتظاراتی دارد. به طور کلــی جامعه کارگری در 
ایــران نوعی کم اعتمادی به دولتمردان در تمام ادوار داشــته‌ 
و از همین رو ضروری اســت دولت آینده به این اقشــار که 54 
درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، توجه ویژه‌ای کند. 
چنین جمعیتی برای هر دولتی هم فرصت است و هم تهدید. 
فرصت از این حیث که دولت می‌تواند از پتانسیل حضور کارگران 
هم استفاده حاکمیتی کند و هم با مواجهه منطقی و درست با 
مســائل و نیازهای صنفی این اقشار، نسبت به رفع مشکلات 
و گرفتاری‌های کشــور اقدام کند. از آن سو نیز اگر دولت‌ها به 
این جامعه بی‌توجه باشــند و مطالبــات آنها را پیگیری نکنند، 
ممکن است بخش‌هایی از جامعه کارگری به این نتیجه برسد 
که خود از مســیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی وارد گود 
مطالبه‌گری صنفی شــود که طبیعتا هزینه‌های زیادی برای 

دولت‌ها به همراه خواهد آورد. »امنیت شغلی« در صدر مطالبات 
کارگران از دولــت دوازدهم قرار دارد. روایت کارگران از امنیت 
شغلی در عین حال با آنچه دولت مطرح می‌کند کاملا متفاوت 
اســت. علت این اســت که امنیت و عدم امنیت شغلی برای 
کارگران ملموس است و با آن زندگی می‌کنند. اگر دولت در پی 
ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است، باید به فکر استخدام 
نیــروی کار در قالب قراردادهای دائم کار باشــد. قرارداد دائم 
کــه از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد صحبت می‌کند در 
تبصره 2 ماده 7 قانون کار در نظر گرفته شده و درحقیقت زمانی 
می‌توان از امنیت شغلی صحبت کرد که این حاکمیت اراده در 
عمل محقق شود. از همین منظر می‌توان گفت عادلانه شدن 
دستمزد و ایجاد تشکل‌های مســتقل کارگری به‌هیچ‌عنوان 
مفهوم پیدا نمی‌کند مگر اینکه امنیت شغلی کارگران محقق 
شود. در چنین حالتی است که تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی 
بین‌نســلی معنا پیدا می‌کند. بنابراین باید اراده کارگران بر این 
اصل باشــد که امنیت شــغلی را به‌مثابه اصلی‌ترین مطالبه از 
دولت بخواهند و بابت آن زمان مشخص کنند. دولت هم باید 
مطالبات جامعه کارگری را سرلوحه خود قرار دهد، در غیر این 
صورت مطالبات این جامعه 50 درصدی ممکن است به چالشی 

برای دولت آینده تبدیل شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار

‌

در چهار ســال گذشــته بحث‌های زیادی درباره صندوق‌های 
بازنشستگی صورت گرفت و تقریبا تمام کارشناسان بر سر بحران 
در این نهادها به اجماع رســیدند. از این نظر دو نکته مشخص 
اســت. یکی اینکه خرج و مخارج صندوق‌های بازنشســتگی 
به‌خصــوص ســازمان تامین‌اجتماعی باید کنتــرل و مدیریت 
شــود و دیگر اینکه دولت آینده چطور و با چه نسبتی می‌خواهد 
بدهی‌های خود به تامین‌اجتماعی را مطابق اسناد برنامه ششم 
توسعه و بودجه سال جاری پرداخت کند. می‌توان پیش‌بینی کرد 
که بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود، 
اما نوعی ابهام در موضوع آینده صندوق‌ها و افزایش روزافزون 
تعداد مســتمری‌ها وجود دارد و مشــخص نیست دولت آینده 
بــا چه ابزار و سیاســتی می‌خواهد به این حــوزه ورود پیدا کند.
قاعدتــا این‌ها موضوعاتی نیســت که بتوان به‌ســادگی از کنار 
آنها گذشــت. از آن‌سو نیز معضلات دیگری مانند بحران نظام 
بانکی بســیار حاد شده‌اند و تصور می‌کنم رئیس‌جمهور آینده و 
کابینــه او عمده توان و انرژی خود را بر رفع‌ورجوع مســائل این 
حوزه قرار می‌دهند. به عبارتی دیگر، بسیاری از کارشناسان به 
اولویت صندوق‌های بازنشســتگی در برنامه‌ریزی‌های دولت 

آینــده تاکید دارند و معتقدند برخی روندهای گذشــته در چهار 
سال آتی باید تغییر کند.حداقل چیزی که از رئیس‌جمهور آینده 
در حوزه صندوق‌های بازنشستگی انتظار می‌رود، اجماع بر سر 
نقشه راه و برنامه‌ای مدون برای خروج صندوق‌ها از فاز بحران 
و ورود به دوران رونق آنها از ســال 1400 به بعد است. بنابراین 
انتظار می‌رود دولت با تعامل و رایزنی کارشناسی با متخصصان 
و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و استفاده از نظرات 
و دیدگاه‌هــای آنها، گام‌های حداقلی را در مســیر بهبود وضع 
صندوق‌های بازنشستگی بردارد. ضمن اینکه دولت یازدهم و 
تیم برنامه‌ریزی آن شناخت نسبتا کاملی از این حوزه و متغیرهای 
آن دارنــد و در تمام چهار ســال گذشــته نیز با سیاســت‌هایی 
که پیشــه کردند و بــا پرهیز از نگاه سیاســی و شــعارمحور به 
صندوق‌ها، از عمیق‌تر شدن دامنه بحران جلوگیری کردند. از 
طرف دیگر نیز ما در موقعیت خطیری به سر می‌بریم و نیازمند 
ثبات درسیاستهای مرتبط با صندوق‌ها و اجتناب ازاصلاحات 
شتابزده در آنها هســتیم، درغیراین صورت بعید نیست بحران 
صندوق‌ها که بحران خاموش شــناخته می‌شــود، دامنه‌دارتر 
شــود. برعکس باتداوم نگاه‌های و کارشناســی این امید وجود 
دارد که بحران صندوق‌های بازنشســتگی در چهار سال پیش 

‌رو کنترل و مدیریت ‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه


